
ديگر  روزهاي  مثل همه‌ي  بئاتريس  براي  جمعه 
شروع شد.
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دوتا جورابِ مثل هم برداشت و پوشيد. حواسش 
بود كه كفش‌هايش را هم درست بپوشد.
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اسمش  كه  همسترش  به  كه  بود  يادش 
هامبرت بود كلم بدهد. هامبرت كلم دوست 

داشت.

كارل  برادرش  ناهار  براي  كه  هم  وقتي 
ساندويچ درست مي‌كرد، به يك اندازه كره 

و مربا روي نان ماليد.

دختري كه 
توپ‌‌هايش 

نمي‌افتد  
 خريد

 نان
كلم

5نان تست



وقتي هم بيرون رفت تا براي طرفدارهايش دست تكان بدهد، 
يادش نرفت كه »صبح بخير« و »متشكرم« بگويد.


